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توان بسیاري از متون رسد میآفرینانۀ آن در متون ادبی، به نظر میتوجه به نقش زبان و کاربرد معنابا
هاي به کار رفته در آنها، برپایۀ اصول و معیارهاي نقد لاکانی ها و تکنیک روشادبی معاصر را با توجه به 

این مقالۀ تحلیلی و توصیفی بر آن است تا براساس این نظریه مفروضات بنیادین مورد خوانش قرار داد. 
نشان داده، مطابق با  لاکان و نمودهاي رشد روانی سوژه از جمله ساحت خیالی و نمادین را در این اثر

را مورد تحلیل و بررسی  شازده احتجاب مفاهیم و مصطلحات جدید به کارگرفته شده در این نظریه رمان
جایی ابُژه مواجه است؛ دهد خواننده در طول داستان با موارد متعددي از جابه قرار دهد. نتایج نشان می

خاتون در کودکی، مواردي همچون جایگزینی شعف و لذت یگانگی با مادر از طریق رابطه شازده با منیره
دن انگشت توسط فخرالنسا، پرشیر مادر با مکی ۀجایی سینجایی فخرالنسا با فخري توسط او، جابه جابه

عنوان مراقب و مشاور و غیره. با توجه به این نتایج،  جاي پدر به ها در خاندان بهباشی ایفاي نقش الله
هاي موجود در توانند نمودي از واقعیتها در داستان شازده احتجاب میجاییگونه جابهتوان گفت این می
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  ) مقدمه1

جمله رویکردهاي فرمالیستی که معتقدند اثر ادبی هستی و وجود ها از اي از نظریهبرخلاف پاره
دار هیچ ذهن مدرکی نیست، بسیاري از منتقدان معتقدند اثر ادبی ساخته و پرداختۀ خود را وام

هاي از محتواي اثر ادبی و حتی ویژگی توانذهن نویسنده و منبعث از روحیات اوست و می
هاي آثار ادبی را به شناسانه به دست داد و حالات روانی شخصیتظاهري و فرم اثر تحلیلی روان

پژوهانه تبیین کرد. در قرن بیستم، توجه به ادبیات از حیث مسائل روانکاوي با اي روانگونه
یک «اگونی در این باب به وجود آمده است. هاي گونرو بوده و رویکرداي روبهاستقبال گسترده

هاي  اي از مسایل مربوط به انگیزه جریان فکري یا فلسفی که ادبیات قرن حاضر را با دید تازه
نفسانی مواجه کرد، نظریه زیگموند فروید پزشک اتریشی بود در باب نقش غریزه جنسی و تأثیر 

). هرچند این 687: 1354کوب، زرین» (هاي عصبی و فکري در انسانآن در پیدایش اختلال
جریان به فروید محدود نماند و پس از او توسط دیگران بسط و گسترش یافت و تا امروز 

  همچنان در نقد آثار ادبی کاربرد فراوان داشته است. 
پردازان پسافرویدي در این حوزه است و در این میان، ژاك لاکان یکی از تأثیرگذارترین نظریه

او «اند. اي پیدا کردههاي ارائه شده توسط او  در نقد ادبی کاربرد گستردهیات و تئوريامروزه نظر
خواهانه معانی جدید را به  به اش دلابداع کنندة مفاهیم نو بود و در چارچوب الگوي نظري

دهد درست همانطور که هر فیلسوف و به طریق اولی هر متفکر  هاي متداول انتساب می واژه
ن می کند. از این رو به منظور فهم نظریه او خواننده باید یاد بگیرد که معانی جدید نوآوري چنی

هاي لاکان هم اندیشه«). در زمینۀ نظریات او گفتنی است 447: 1397(پاینده، » ها را بپذیردواژه
ترین مفاهیم فرویدي است و هم بسط و گسترش این مفاهیم با به کارگیري ايبازگشتی به پایه

نمایی از بسط و گسترش ي خصیصههاي نو، نمونهشناسیاي از اصطلاحات و روشوعهمجم
توان  هاي لاکان را در رویکرد او به زبان و اهمیت آن در روانکاوي میمفاهیم فرویدي در نظریه

  ). 447(همان: » دید
سیاري از که ب هستندقابل تحلیل و بررسی اساس دیدگاه لاکان  آثار متعددي از نظم و نثر بر

نثر که در دوره «نثرنویسی در ایران باید گفت  دربارة آنها درمیان متون نثر معاصر یافتنی هستند.
تر تر و درستکم دقیقهاي مختلف ساده شده بود، کم مشروطیت مخصوصاً بر اثر وفور روزنامه

مد، چندین شد. در دورة پهلوي تب و تاب دوران مشروطیت فروکش کرد و نظام جدید بر سرکارآ
). از جمله 297: 1390(شمیسا،» نویسی به وجود آمدنویسی و داستان نوع ادبی جدید از قبیل مقاله
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هوشنگ  سبک جدید رمان شازده احتجاب نوشتۀهاي نوشته شده در این برهۀ زمانی به رمان
  گلشیري است.

گري و همچنین روایت ایی، فضاي روانی حاکم بر آن، شیوةهاي خاص محتوتوجه به ویژگیبا
رسد شود، به نظر میسنخیتی که میان مفروضات لاکان و خصوصیات این رمان مشاهده می

هاي نقد لاکانی قابل تحلیل و بررسی باشد. بر این ، براساس اصول و نظریهشازده احتجابرمان 
هاي داستان از ها پاسخ دهد که: آیا شخصیتاساس، پژوهش حاضر بر آن است به این پرسش

ها  این ساحت هاي مد نظر لاکان هستند؟ مله شازده احتجاب و فخرالنساء تحت تأثیر ساحتج
و آیا ضمیر ناخودآگاه  سوژه در روند جریان رمان نقش اند؟  چگونه در این داستان نمود یافته

هاي دریافتی مطابق با دارد؟ روش انتخابی براي این پژوهش تحلیلی و توصیفی است و داده
  اي جمع آوري شده است. خانهروش کتاب

خوانش لکانی از شازده احتجاب « اي با عنواندر تبیین پیشینۀ این پژوهش گفتنی است مقاله
. در پژوهش منتشر شده است 1391نوشته حامد یزدخواستی و فؤاد مولودي در سال» گلشیري

ه بررسی آن هاي رمان به دو بخش زنانه و مردانه بیادشده پژوهشگران ضمن تقسیم اُبژه
ترین پژوهش به پژوهش حاضر از نظر اهداف و روش کار و نظریۀ مورد  که نزدیک اندپرداخته

  استفاده است.
هاي  ها و مقالاتی دیگري با عنوان بررسی رمان شازده احتجاب از دیدگاهدر این راستا کتاب

شاهده گردید؛ از جمله ي لاکانی در آثار مختلف  مگوناگون و همچنین کاربردپذیري نقد و نظریه
) نوشتۀ 1392» (فضاي داستان شازده احتجاب از منظر نقد مضمونی«توان به  این مقالات می

» تحلیل گفتمان روایی داستان شازده احتجاب«دوست؛  محمدعلی خزانه دارلو و معصومه حامی
هاي بررسی تکنیک«) نوشتۀ عاطفه امیري، حمیدرضا شعیري و مرضیه پیراوي ونک؛ 1392(

) نوشتۀ مجتبی دماوندي و فاطمه جعفري؛ 1391» (مدرن انعکاس ذهن در رمان شازده احتجاب
)؛ نوشتۀ ناهید دهقانی و 1392» (بررسی عوامل موثر بر شتاب روایت در رمان شازده احتجاب«

) نوشتۀ زینب صابرپور و 1388» (روابط قدرت در رمان شازده احتجاب«پور؛ مقالۀ  سعید حسام
) 1388» (بررسی رمان شازده احتجاب از چشم انداز نظریات یونگ«نژاد؛ مقاله  ی غلامیمحمدعل

» تحلیل و بررسی شازده احتجاب گلشیري با دیدگاه ساختارگرایانه«نوشتۀ فریده آفرین؛ مقالۀ 
بررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان شازده احتجاب با «) نوشتۀ مریم سیدان و مقالۀ 1387(

) نوشتۀ مجید سرمدي و سولماز مظفري 1393» (الگوهاي بیداري قهرمان درون تکیه بر کهن
  اند. عنوان منبعی براي مقالۀ حاضر نیز در نظر گرفته شده اشاره کرد که برخی از آنها به
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  و اصول نقد لاکانی ها ) فرض2
میان زبان و پردازان در این حوزه معتقد بود رابطه تنگاتنگی ژاك لاکان نیز مانند دیگر نظریه

شود و از سویی به زبان و  از سویی به فمینیسم مربوط می«هاي وي  ناخودآگاه وجود دارد. اندیشه
تبیین و توضیح دقیق و روشن آن که به سبب پیچیدگی و تفصیلی که دارد، مشکل است. او بین 

کل گیري گیري ناخودآگاه همچون شروانکاوي و زبان ارتباط ایجاد کرد و معتقد بود که شکل
» زبان است به عبارت دیگر ساختار زبان و ناخودآگاه یا ساختار روانی و روایی همانند هستند

هاي خود را برپایۀ مفاهیم فرویدي و نظریات افرادي ). در واقع لاکان ایده268: 1388(شمیسا، 
وسوري شناسی سچون سوسور و یاکوبسن بسط و گسترش می دهد. او با استفاده از مفاهیم زبان

و بسط آن در حیطۀ کارکردهاي ضمیر ناخودآگاه و نظریات یاکوبسن در رابطه با کاربرد استعاره 
پردازان نقد خود را با ترین سازوکارهاي ضمیر ناخودآگاه و دیگر نظریهو مجاز به عنوان بنیانی

وم انسانی این رویکرد نقطۀ تلاقی سه حوزة مهم در عل«اي بنانهاده است. اي میان رشتهسویه
لاکان براي رشد ).481: 1397(پاینده، » شناسی استمدرن یعنی مطالعات ادبی، روانکاوي و زبان

کند که درواقع این روانی و تکوین شخصیت، مفاهیم و مصطلحات جدیدي را ابداع و تبیین می
هیم ). این مفا1977(لاکان، د روانی سوژه به صورت متمادي است ي رشاصطلاحات دربرگیرنده

نام «، »ساحت نمادین«، »فقدان«، »مرحله آینه«، »ساحت خیالی«و مصطلحات عبارتند از: 
ساحت «که به دلیل آمیختگی و همراهی» حیث واقع«و » ي دیگري کوچکاُبژه«، »پدر

  شود. به هر دو مفهوم در یک بخش پرداخته می» نام پدر«و » نمادین
  
  ) ساحت خیالی2-1

گیرد که لاکان آن را ساحت خیالی اي قرار میزندگی خود در مرحله کودك در اولین برهه از
نامد. در این مرحله کودك هنوز زبان نیاموخته و درك او از جهان بر اساس تصاویر و می

ایماژهایی است که به صورت حسی ذهنش منتقل می شود. مطابق با این روند شناخت کودك 
هاي که براساس تصاویر دریافتی از طریق گیرندهدر این مرحله یکپارچه و منسجم نیست؛ بل

همین » خیالی«وجه تسمیۀ این ساحت به «حسی وي، گسیخته و جدا از هم است. 
: 1397(پاینده، » هاي کودکانه و فهم جهان براساس تصاویر برآمده از خیال است ورزي خیال
ادر به تکلم نیست و ). همانطورکه گفته شد به دلیل اینکه کودك در این مرحله هنوز ق461
تواند از طریق این ابزار ارتباطی مهم با دیگران ارتباط برقرار کند و به کندوکاو جهان نمی

  کند.پیرامون خود بپردازد، از ابزارهاي حسی جایگزین براي این امر استفاده می
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ود یکی از ابزارهاي حسی براي درك محیط پیرامون دهان است. کودك از طریق آن پیرامون خ
کند؛ بدن نخستین چیزي است که کودك به دنبال کشف و شناخت آن است و چون را لمس می

ابزار شناخت او در این مرحله چیزي فراتر از ابزارهاي حسی نیست، شناخت وي از بدن خود، 
شناختی یکپارچه و منسجم نخواهد بود. او قادر به تفکیک خود از مادر و جهان پیرامون نیست و 

چه را که می کاود، امتداد جسم خود می پندارد؛ حتی مادر که اولین دال شناخته شده همه آن 
  توسط کودك است.

  
  ) ساحت آینه2-2
هاي با نگریستن به چشم«حس بینایی نقش بسیار مهمی در ارتباط میان مادر و کودك دارد:  

دار جودي کلیتمادر و سپس آینۀ واقعی است که کودك در مرحلۀ آینه خود را به عنوان مو
شود و ). در این مرحله کودك با تصویر خود در آینه مواجه می462(همان: » دهدتشخیص می

هاي بدن و جهان پیرامون براي او از بین می رود و جسم خود را تصور گسیخته بودن اندام
برد برخلاف تصور ساحت خیالی وجودش مستقل از مستقل از جهان پیرامون می بیند و پی می

کودك شیفته و مجذوب پیکر یکپارچه «وجود مادر است و متوجه دیگري بودن مادر می شود. 
–خواند می "من آرمانی"کند و به سوي آنچه لاکان شود، با آن همانندسازي میدرون آینه می

کند. درواقع این خود شیفتگی به تصور خود که ظاهراً باثبات،کامل و یکپارچه است، حرکت می
(یزدخواستی و » گیري من آغازین است، پیش از آنکه کودك وارد زبان شودساس شکلدر آینه ا
  ).114: 1391 مولوي،

آورد، موجد غرور و شیفتگی در به دست می اي که کودك در این برههدر حقیقت تصور یکپارچه
، توان گفت ناشی از تصور استقلال از مادر و دیگران استشود؛ اما این غرور که میوي می

تواند بدون وجود مادر و با استقلال از او به حیات خود ادامه دهد حقیقی نیست؛ زیرا او هرگز نمی
  و همچنان وابسته به وجود مادر است.

  
  ) فقدان2-3
بر  کودك حادث می شود، کاذب است؛ زیرا کودك » مرحلۀ آینه«احساس تسلطی که در«

قایش همچنان در گرو تغذیه شدن توسط مادر ي خود تحرك داشته باشد و بتواند به اراده نمی
جاي گرفته، عجین می شود. » ساحت خیالی«اي که دراست. میل مادر با تار و پود روانی سوژه

ترین تهدیدي است که کودك تا پیش از مواجهه با تصویر خویشتن چندپارگی اعضاي بدن بزرگ
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بر این  ریق برساختن واقعیتی خیالیکوشد تا از طدر آینه احساس می کرد. از این رو اکنون می
  حس اضطراب آور فائق آید.

کند بیند با واقعیت وجودي او تطبیق نمیاي که کودك از خود در آینه میتصویر کامل و یکپارچه
ي کودك حاصل تفاوت بین این تصویر کمال مطلوب و چندپارگی تجربه» فقدان«یابد و در می

آرزوها، امیال، -هاي ناخودآگاهمؤلفه«به عبارت دیگر، لاکان  )؛465 -464: 1397(پاینده، » است
ي معنایی ها زنجیرهشوند و این دالصورت کلامی بیان می داند که معمولاً بهرا دال می -تصاویر

دهند؛ ولی هیچ مدلولی؛ یعنی هیچ چیزي که دال در نهایت به آن ارجاع دهد، را تشکیل می
ها دائماً در حال تغییر هستند و هیچ  به خاطر نبود مدلول، زنجیره وجود ندارد. لاکان معتقد است

-مرجع، هیچ چیزي که در نهایت به نظام معنی یا ثبات ببخشد، وجود ندارد؛ به عبارت دیگر می
شود. از نظر لاکان خودآگاهی و هویت شخص جایگزین نهاد (ناخودآگاه) می» من«توان گفت 

جاي ناخودآگاه را بگیرد یا آن را کنترل کند ...  تواند رگز نمیه» خود«این کار غیرممکن است و 
از دید لاکان این تفاوت در نیل به نفس واحد سوژه در مرحله آینه و استنباط نادرست او از 

نامد؛ در می» فقدان«داند که آن راي روحی براي او میاستقلال موجود را موجب یک ضربه
تنباط کودك در امر خیالی و واقعیت موجود در مرحله آیینه تضاد بین درك و اس» فقدان«حقیقت 

  ).8: 1390 (ابراهیمی،» است
  
  ) ساحت نمادین2-4
شود و ابزارهاي حسی درك و شناخت، جاي می» ساحت نمادین«کودك با آموختن زبان وارد 

ر منع شود که از خوردن شیر مادد. تکلم او زمانی آغاز میندههاي زبانی میخود را به نشانه
دید و او را ادامۀ کالبد شود. او که تا پیش از این در مرحلۀ خیالی مادر را تماماً از آن خود می می

کند خواستۀ خود را آورد و تلاش میپنداشت، اکنون این منع شدن از شیر را تاب نمیخویش می
رخورداري از شیر، براي برخورداري از آن بر زبان آورد؛ تلاش براي بیان خواسته و نیاز یعنی ب

این نخستین تلاشی است که کودك را در آستانۀ  دهد.کودك را به سمت آموختن زبان سوق می
زیرا زبان، نظامی کاملاً نمادین از معناسازي و دلالت «دهد؛ قرار می» ساحت نمادین«ورود به 

م (کلمه شود که دسترسی مستقیم به آن نداریاست. در این نظام، نماد جایگزین چیزي می
  کند). شود که به آن اشاره میجایگزین شیئی می

از ماهیتی زبانی » ساحت نمادین...«که ماهیتی پیشازبانی دارد » ساحت خیالی«برخلاف 
). در این ساحت ارتباط و کاویدن جهان، دیگر منوط به 465: 1397(پاینده، » برخوردار است

شناسد و با آن ، جهان پیرامونش را میهاي حسی ساده نیست و کودك از طریق زباندریافت
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رو است، میل مادر جاي جایی اُبژه روبه کند. در این ساحت که فرد با انواع جابهارتباط برقرار می
شود. پدر که هاي اجتماعی مواجه میدهد و در واقع کودك با الزامخود را به قانون پدر می

شود. در ی نیز براي ادامه میل مادر محسوب میهاي اجتماعی است؛ مانعي الزامبازنمایی کننده
این مرحله پدر با حضور  پررنگ خود فرایند اجتماعی شدن کودك را رهبري می کند و کودك 
باید به تبعیت از آن از هنجارها و قوانین اجتماعی که که بر نهادهاي مختلف جامعه حاکم است، 

هاي شود و در مراحل بعدي به صورتنمیتبعیت کند؛ اما میل مادر هرگز از وجود کودك محو 
  دهد.مختلف خود را نشان می

  
  ) اُبژة دیگري کوچک 2-5

اش از دنیاي وفور خیال و کودك با ورود به دنیاي نمادها و دور شدن اجباري«در دورة نمادین 
بود شود. کودکی که پیش از این، در دنیاي خیالی، فقط قادر یکی بودگی با مادر، دچار فقدان می

کرد، اکنون براي برآورده شدن نیازش میل را درك کند و مادر تمام نیازهایش را برآورده می
مجبور است از طریق زبان تقاضا کند. جانشین شدن نام اشیا به جاي خود اشیا نمود بارزي از 
این وضعیت است. بنابراین تقاضا جانشین میل شده است. سوژه(کودك) در دنیاي نمادین 

ه دنبال بازگشت به آن دنیاي میل، وفور، اتحاد و یکپارچگی است، بارزترین مصداق همیشه ب
» میل به مادر است -که در این دنیاي نمادین زبان از دست رفته -میل از آن دوره خیالی

  ).88: 1391(شیري و دیگران، 
ابژة دیگري کوچک از منظر لاکان همان مصداق میل مادر است. مادري که در ساحت 

تبدیل به میلی » ساحت نمادین«کرد؛ اما اکنون در شین، کودك، او را با خود یکی فرض میپی
بازنیافتنی براي او شده است. او اکنون از یکی بودگی با مادر در دوران پیشازبانی (خیالی) محروم 

کند. او پس از عبور از مانده است و این محرومیت، مادر را براي کودك تبدیل به دیگري می
توان  پندارد. پس مییابد و ناچار وجود خود را جدا از او میرحلۀ آینه از این حقیقت آگاهی میم

ترین بخش سوژه است؛ اما همواره ي دیگري کوچک چیزي از آن سوژه و نزدیکاُبژه«گفت که 
(یزدخواستی و مولوي » گریزدشود و از چنگ سوژه میدر جایی دیگر و خارج از سوژه ظاهر می

). منظور از کوچک در این اصطلاح، نوشته شده با حروف کوچک است. این تمهید 118: 1391
اي کاملاً شخصی  رابطه» ساحت خیالی«املایی تأکیدي است بر این که رابطۀ سوژه با مادر در 

ماهیتی کاملآً اجتماعی و » ساحت نمادین«و فردي است؛ حال آنکه رابطۀ سوژه با دیگران در 
دیگري «را دارد؛ حال آنکه جامعه و قوانین اجتماعی» دیگري کوچک«. مادر حکم بینافردي دارد

  ).471: 1397(پاینده، » دهندرا تشکیل می» بزرگ
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  ) حیث واقع2-6
کند و درواقع زمانی که اي است که آموختن زبان راه ارتباط با آن را قطع میحیطه» حیث واقع«

هایی شود. این بخش سرشار از اُبژهابل دسترس میشود، این حیطه نیز غیر قزبان آموخته می
است که نمادي از جداشدگی مادر از کودك هستند؛ همچنین بیانگر حقایقی است که ما به آنها 
دسترسی مستقیم نداریم؛ تجربه کردن این واقعیات مستلزم از میان برداشتن زبان است؛ زیرا این 

هایی که فرد بر اثر افسردگی به دوره«تند. ها از طریق زبان قابل بیان شدن نیسواقعیت
تواند برد؛ ولی نمیهاي اعتقادي رسمی پی میهاي مسلط اجتماعی یا نظاممعناباختگی ارزش

هاي نادري هستند که فرد ها را به کلام بیاورد، جزء برههها و نظاماحساس خود درباره آن ارزش
هاي زمانی بسیارکوتاه و گذرا هستند؛  ها و دوره هگیرد. این لحظ قرار می» حیث واقع«در تماس با 

ها، ساختگی بودن ). این لحظه472(همان: » شوند اما همواره موجد احساس اضطراب در فرد می
یابد که در واقع حقایق در پشت کنند و او درمیمعانی مقبول در جامعه را براي شخص آشکار می
روان زخم حیث «ناشی از این امر باعث ایجاد  گفتمان پوشیده مانده است. ایجاد حس اضطراب

شود. این امر در شخص و به علت وجود این روان زخم کلام وي نامفهوم و پریشان می» واقع
همان چیزي است که که ما در شیوه روایتگري رمانِ شازده احتجاب، در کل داستان شاهد آن 

  هستیم. 
 
  ) رمان شازده احتجاب3

نویسان معاصر را باید ادامه دهندة کار یکی از بارزترین داستان عنوان هوشنگ گلشیري به
هاي کاوش در لایه«هاي گلشیري نویسندگانی چون هدایت و بهرام صادقی دانست. داستان

ها و کشف و شناخت خود و دیگران با ضمیر انسان و نقب زدن در اعماق اذهان شخصیت
(بیات، » ن حال و گذشته و آینده در حرکت استتوقفی است که مدام میاگیري از زمان بی بهره

1390 :169.(  
از «است که بسیاري  آن را » شازده احتجاب«ترین کارهاي گلشیري، رمان کوتاه  یکی از مهم

شازده ). «55: 1393(سرمدي و مظفري، » اندترین آثار در ادبیات داستانی دانستهتاثیرگذار
شود و خواننده را با زمانی نامنظم و ذهنی ت میبا تکنیک جریان سیال ذهن روای» احتجاب

شود. در این رمان ذهن هاي مختلف بیان میکند. داستان از ذهن شخصیتمواجه می
  النسا در حال روایت هستند.هایی مانند شازده احتجاب، فخري و گاه فخر شخصیت
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با زمان محدود و غیر  نقل داستان مطابق با تداعی و سیلان ذهن است؛ زیرا در این ژانر ما شیوة
خطی مواجهیم. زمان ذهنی است و نویسنده با بخش درازي از عمر شازده احتجاب کار ندارد تا 
مجبور شود به سطح و ظاهر امور بپردازد یا داستان را به صورت طولی نقل کند؛ بلکه به یک 

استان می رود پردازد و در این زمان محدود به عمق دبخش کوچک از عمر شاهزاده قاجاري می
و تمام زوایاي زندگی شخصیت مورد نظر را می کاود. در واقع در این زمان محدود یک شبه 

این  خاطره اي نامحدود از تاریخ زندگی شازده، اطرافیان و اجدادش تا جد کبیر نقل می شود.
ست؛ نی -خسرو احتجاب-رمان  با ساختاري پیچیده و پر از ابهام، تنها روایتگر زندگی شخصی 

بلکه نویسنده محور اصلی داستان را اضمحلال و فروپاشی خاندان قاجار قرار داده و اطلاعات 
نظیر که در هاي بیگوییرساند. نویسنده با تکبسیاري را درباره خاندان قجري به خواننده می

  .استپردازي عمیقی دست زدهاست، به شخصیتداستان گنجانده
زده،  مردد، هاي بحراني به خصوص در شازده احتجاب، انسانهاي گلشیرهاي داستانشخصیت

اند، مسخ شده، خسته و درمانده، تهی از خویش، بیزار از هویت که در جستجوي هویتی تازهبی
  اند. اندیش و مأیوسپناه، مرگشده و بیآور و حتی گهگاه خود تکرار، مضمحلتکرارهاي ملال

اي قجري به نام شازده احتجاب است که صاحب فرزند ادهشازده احتجاب، داستان زندگی شاهز
نمی شود و آخرین بازماندة خاندان سلطنتی خود است. شباهتی میان شازده و اجداد و پیشینیانش 
وجود ندارد، بنابراین وي سعی بر ادامۀ کارهاي نیاي خود ندارد و به همین دلیل از جانب 

مورد تحقیر و » فقدان قضیب«ست، به دلیل همسرش، فخرالنسا که در واقع دختر عمۀ او
گیرد و در شب مرگ همسرش در کنار جنازة او با کلفت خانه یعنی فخري  سرزنش قرار می
کند. این خاندان قجري درگیر بیماري موروثی سل هستند و مراد که از  رابطه برقرار می

آورد؛  ان را براي شازده میخدمتکاران خانواده است، هر از چندگاهی خبر مرگ یکی از افراد خاند
که شازده روي صندلی راحتی خود نشسته است و اما در شب آخر زندگیِ شازده احتجاب، درحالی

در واقع تمام ماجرا به صورت غیر طولی از ذهن او عبور می کند، در این تصور است که مراد خبر 
  دهد.مرگ او را نیز به خود او می

  
  دین در سوژه) نمودهاي ساحت خیالی و نما4

میل «مطابق نظریۀ لاکان، پدر بازنمایی همۀ قوانین اجتماعی و مانعی فرهنگی براي استمرار 
است؛ در واقع دلالت روانی پدر بر شازده احتجاب که وارد ساحت نمادین شده است، » مادر

عی عبارت است از حضور مقتدارانۀ پدر که جایگاه سوژه (شازده احتجاب) را در چارچوب اجتما
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توان در این کند. نمونۀ این امر را می موجود تعیین و او را ملزم به تابعیت از قوانین اجتماعی می
  بند دید: 

پدر که داشت روي اسب کهر می تاخت، وقتی دید خسرو حتی بلند نشد تا دست مادربزرگ را «
» اشبه ساق چکمهببوسد، اسب را نگاه داشت و پرید پایین. مراد هم بود و پدر شلاق را کوبید 

  ).22: 1350(گلشیري، 
کند که پدر با امر و نهی و نظارت خود،  ساختار پدرسالارانۀ فرهنگ در ساحت نمادین ایجاب می 

فرایند اجتماعی شدن شازده را راهبري کند؛ البته ساحت نمادینی که شازده احتجاب با آن مواجه 
هاي ایدئولوژیک جامعۀ سلطنتی قاجاري و نظامشده است، سرشار از پارادایم ها، قوانین اجتماعی 

هاي اجتماعی را خاندان سلطنتی قاجار و نه کل اجتماع تعیین است و این هنجارها و ارزش
هاي اجتماعی، خود نیز در انتهاي امر عنوان بازنمایی کننده این قوانین و پارادایم کنند و پدر به می

زند. بنابراین شازده احتجاب توسط پدربزرگ سرباز می هاي اجتماعی ذکر شدهاز دستورها و الزام
قانون «و » ساحت نمادین«با مادر تا رسیدن به » یکی بودگی«و» ساحت خیالی«در عبور از

ها و هنجارهاي به ظاهر اجتماعی تبار خود باشد، از که مطابق با آن باید پذیراي ارزش» پدر
  زند.پذیرش این الگوها سرباز می

و توقع فخرالنسا براي ادامه کارهاي خشن و وحشیانه اجداد و نیاکان خود را بی وي درخواست 
آخر  نکند قمرالدوله با باغبان باشی ...هان؟« گذارد و حتی بیان این جمله از جانب او کهپاسخ می

) با هدف تحقیر و تخریب پرستیژ 11(همان: » حتی یک ذره از آن جبروت اجدادي در تو نیست
ند تو حاصل رابطه مادرت با باغبان هستی؟! خسرو را با همسرش هم عقیده شازده که نک

هاي باشی هویتی  است که از نظر فخرالنسا هر گاه کسی از میان اُبژهسازد. گویی باغبان نمی
گیرد، او را ورزي میاندرونی پدربزرگ (!) تصمیم به خیانت» عترت و عصمت«زنانه غرق در 

هم توي دانی چرا پدربزرگ مادرش را کشت، آنراستی فخرالنسا تو نمی«کند؛ مانند: انتخاب می
شاید با باغبان «گفت: دانست؛ اما می پرسید؟ فخرالنسا خانم هم نمیخانه آقا؟ چرا از من می

  )67(همان: ...» خوابیده یا 
 درواقع توقع بروز قدرت توسط شازده احتجاب از جانب همسرش که درحقیقت دخترعمۀ شازده 

تواند خسرو یا همان نژاد است و این خوي وحشیانه را از نزدیک لمس کرده، نمی و با او هم
هاي اجتماعی خاندان سلطنتی خود ادغام کند. فخرالنسا معتقد است شازده را در ساختارها و الزام

  ست.عنوان نماد قدرت مرادنه ا به »قضیب«شازده در همه کارها از اجداد خود عقب مانده و فاقد 
یادآوري و مرور اعمال اجداد و بزرگان خاندان قاجاري از جمله در آوردن چشم گنجشک ها 

سیزده ساله، کشته شدن مادرِ پدر بزرگ توسط پدربزرگ، کشته شدن عمو  توسط حاکم ده یا
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بزرگ به دست پدربزرگ که از مادري رعیت است، دستور به مسلسل بستن تجمع اعتراضی 
ه، گچ گرفتن نوکري که خفیه نویس صدراعظم بوده است و غیره، در ذهن مردم توسط پدر شازد

شازده بازنمایی کننده این امر است که او هرگز نمی تواند با ساحت نمادینی که در آن قرار گرفته 
است، هماهنگ شود و در تردید است که این افعال در اثر وراثت و خون اجدادي است یا خیر: 

ار ادامه بدهم؛ حتی از دیدن یک مرغابی وحشی که توي خون ... یا من که نتوانستم به شک«
شود، بچه ده سیزده ساله، تازه حاکم یک ولایت چطور تازي به دهان گرفته باشد، دلم آشوب می

  ).91 -90 (همان:» باشی کجا بوده که...؟ للَهکرده این کارها را می
نام پدر«باشی ها را دارند که براي آنها حکم  هشازده و امثال او در این خاندان الگویی چون لَل «

آموزد و به نوعی آنها را با قوانین اجتماعی  در ساحت نمادین را دارد و امر و نهی ها را به آنها می
جاي ابژة پدر  جایی این ابژه بهسازد و شازده مطابق با این جمله با جابهد نظر خاندان آشنا میورم

  داند.اندان میوي را راهنماي فرزندان خ
-خاتون، زن عقدي حضرت والا و به گفتۀ خسرو در خلال داستان نصرتاي که منیرهرابطه

کنند، در واقع نمودي از بروز و ظهور ساحت خیالی است. منیره خاتون با السادات  با او برقرار می
رار می گیرد، خواهد رابطه برقرار کند و زمانی که خسرو در جریان این رویداد ق این کودك می

شود و در ضمیر ناخودآگاه او باقی می ماند.  حس این تجربه هرگز از درون خسرو محو نمی
شود تا این لذت که در واقع  کند و درواقع فرصتی یافت میزمانی که با فخري رابطه برقرار می

تجربه با فخري او دارد، مجدداً بروز یابد، تمایل زیادي به تکرار این » ضمیر ناخودآگاه«ریشه در 
با تاروپود روانی شازده که تماماً تحت تأثیر ساحت خیالی است، » میل مادر«دارد. در حقیقت 

را » دیگري کوچک«هاي اوست و همچنین حکمعجین می شود؛ زیرا مادر منشأ تمام راحتی
  براي شازده دارد.

ردي است؛ حال آنکه در این ساحت نمادینی که او اسیر آن شده است؛ روابط کاملاً شخصی و ف
اند و هرچه یاد روابط با قرار گرفتن وي در ساحت نمادین ماهیتی اجتماعی و بینافردي پیدا کرده

است. شازده یکی بودگی و در » ابژة دیگري کوچک«مادر را براي او زنده کند، مصداقی از 
کند و عی میآغوش کشیده شدن توسط مادر را از طریق رابطه با منیره خاتون براي خود تدا

السادات را جایگزین لذت و  خاتون و به گفتۀ خود او نصرتلذت جنسی ناشی از رابطه با منیره
تواند بازگشتی آگاهانه به ساحت خیالی داشته  شعف یکی بودگی با مادر می کند و چون نمی

 دهد و سعی بر این دارد تا را صورت می» جابه جایی«باشد، به صورت ناخودآگاهانه این 
قانون «و جایگزینی » میل مادر«به وجود آمده در ساحت نمادین در اثر از بین رفتن » فقدان«

برد و از ها پی میجایی لذترا بدین نحو جبران کند؛ اما در ادامۀ این رابطه گاهی به جابه» پدر
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(همان: » خوام، بدم میاد و داد زد: مادر بزرگنمی«گوید: کند و میاین رابطه احساس انزجار می
45.(  
  
  ) تأثیر ضمیر ناخودآگاه بر جریان روایت5

اش فرو رفته و پیشانی داغش را روي در این زمان محدود که شازده احتجاب روي صندلی راحتی
گیرد.  قرار می» ضمیر ناخودآگاه«کند، مورد تهاجم شدید  دو ستون دستش گذاشته و سرفه می

غوغا » ناخودآگاه«یا همان » دیگري«کند، سکوت می روانکاو لاکانی معتقد است زمانی که فرد
کند. این تهاجم براي شازده احتجاب با یادآوري و مرور یک شبه تمام زوایاي زندگی او و می

اطرافیانش همراه است. او همچون خاندانش ناخواسته دچار سل موروثی شده است و علایم این 
کند و فضاي اي خاندان به نحوي بروز میهبیماري ضمن روایت داستان در هر یک از شخصیت

هاي رنگ دستخطوط بی«ناشی از این بیماري در گوشه و کنار داستان سیطره دارد؛ مانند: 
رنگ رنگ بود، این شعاع بیرحی بیـخرالنسا طـرنگ بود، فنوز بیـها، هبـطوط لـپدربزرگ، خ

هایی همچون فخرالنسا و ه شخصیت). بیماري سل تا حدودي دیدگا84و  47و  14(همان: ...»  و
دهد. در یک فاصله زمانی کوتاه زندگی شازده مانند شازده را نسبت به زندگی تحت تأثیر قرار می

  کشد.سرك می» ضمیر ناخودآگاهش«فیلمی سینمایی مقابل چشمان او از 
د. مواجهه با در یک توالی زمانی غیرمنظم، شازده با وقایع زندگی خود و اطرافیان روبه رو می شو

ي روانی باشد که لاکان آن را تواند مصداقی از تجربهچنین فیلم و تصاویري در واقع  می
شود و  رو مینامد؛ مانند کودکی که با تصویر یک پارچه خود در آینه رو بهمی» ي آینه مرحله«

ک از آورد. ویژگی هریدار به دست میبدین نحو شناختی از خود به عنوان موجودي کلیت
اي از روان خود شازده باشد و در حقیقت تواند پارهها، رفتار، امیال، هراس و آمالشان میشخصیت

  ها خود را بشناسد.او در تلاش است تا از طریق این شخصیت
  
  جایی اُبژه ) جابه6

بینیم زمانی که شازده راوي داستان است، در یک تلاش عمدي فخري را جایگزین گاه می
کند. در ادامۀ این کوشش عمدي، این جریان چنان در تارو پود روانی شازده و حتی یفخرالنسا م

پندارد کند که خود فخري نیز تسامحاً در زوایایی از داستان، خود را فخرالنسا میفخري رخنه می
  پندارد.کند و ناخودآگاهانه فخري را همسر خود میو شازده حقیقت را فراموش می

شود؛ منجر می» سرکوب«و در نتیجه تلاشی ناکام به » فقدان«لنسا با میل شازده به فخرا
که بدون آگاهی به صورت نفسی انشقاق یافته، در تعارض قرار گرفته و بار این » سوژه«بنابراین 
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گردد تا این محرومیت را جبران کند. در کشد، به دنبال اُبژة جایگزین میفقدان را به دوش می
تواند در محور جانشینی کلام در اي است که میترین اُبژهري مناسبمیان اطرافیان او فخ

از فخرالنسا باشد؛ زیرا فخري » اياستعاره«جا شود و درواقع زنجیرة گفتار ذهنی با فخرالنسا جابه
اش در ارتباط بوده و شخصیت او را از نزدیک ها با فخرالنسا در خانۀ پدريکسی است که سال
تواند این حس را در فخرالنسا به وجود گزینه براي آزار فخرالنسا است و می لمس کرده و بهترین

آورد که شازده با کلفت سر خانه ارتباط دارد. ابتدا فخرالنسا در میان گفتار تحقیرآمیز خود این 
خوابیده، پس به او کند که جد کبیر هر شب با یک دختر میمسئله را به شازده یادآوري می

د فخري را به او پیشکش کند. هر چند به نظر او شازده در این زمینه نیز شباهتی دهپیشنهاد می
به اجداد خود ندارد و در این مسابقه برنده نخواهد شد؛ اما طی ارتباط شازده با فخري او معتقد 
است شازده نباید با کلفت سرخانه ارتباط داشته باشد و این مخالفت فخرالنسا، شازده را بیش از 

هاي تحقق نیافته تواند آمال و خواستهکند؛ زیرا از این طریق میاش تقویت میر خواستهپیش د
  برنجاند.خود در رابطه با فخرالنسا را از طریق فخري جبران کند و با این رابطه همسرش را 

است و به سبب همین امر در میل به فخرالنسا در وجود شازده به یک عقده روانی تبدیل شده
ي جهات به فخرالنسا نزدیک سازد تا بتواند از طریق به اجبار فخري را از همه تلاش است
راندة خود را پاسخ دهد. خواستۀ شازده از فخري یک استثنا نیز دارد و آن  هاي واپسفخري میل

اي وقتی خواستم عینکو بذارم، چه الم شنگه«عینک خانم است که نباید مورد تقلید قرار گیرد: 
گفت: من گفتم فخرالنسا باش، نگفتم که همۀ اداهاي اونو ... عینکو برداشت و  راه انداخت.

اي است که بارها از ذهن ). عینک، واژه50: 1350(گلشیري، » انداخت رو اسباب آرایش خانم
کند، گویی سدي است که شازده تنها در زمانی اندك چشمان فخرانسا را بدون شازده تراوش می

بار خود را از پشت همین دیوار  هاي تحقیرآمیز و شماتتاو همیشه نگاه بیند واین مانع می
هاي پر از نکوهش در پشت آن مانع چند کند و اثر این نگاهمیاحتجاب اي نثار شازده شیشه

شود. با وجود تلاش شازده براي این همانندسازي و حتی شناخت دیرینه و رابطۀ برابر می
بدیل  تبدیل به فخرالنسا کند و این ابژةتواند فخري را نمیتنگاتنگ میان فخري و خانمش، 

تواند هویت و تمامیتی را که شازده خواستار آن است، اعاده و در این زمینه شازده را هرگز نمی
  کند: اقناع

طور بلند و خوش صدا بخندد. اصلا نتوانست هرچه کردم نشد. دهانش توانست آن فخري نمی«
کرد توانست مثل اینکه آب قرقره میدیدم. نمیهایش را میه تمام دندانکرد ک را آنقدر باز می

  ).79(همان: » توانستزد و باز نمیکه می
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اش هاي فخرالنسا را نشنود و عمداً با کلفت خانهخنداند تا صداي سرفهاو عمداً فخري را می
را » فقدان«تا بتواند این العمل فخرالنسا از این رابطه است کند و پیگیر عکسرابطه برقرار می

آرامش دریایی طوفانی است که در نهایت به و روح ناآرام خود را آرام کند؛ اما وجود نا» سرکوب«
  دهد.رابطه با فخري در کنار جسد فخرالنسا رضایت می

به شدت ذهن او را متأثر » حیث واقع«ترین حیطۀ تجربیات روانی یا همان گویی دست نیافتنی 
ها رجوع کند و این حیطه از ذهن قابل بیان با زبان تواند به این تجربهاهانه نمیساخته؛ آگ

هاي رسمی اعتقادي معتقد است و  نیست. او به معنا باختگی ارزش هاي مسلط اجتماعی و نظام
دهد. تلاش  هاي قاجاري و ... بروز میصورت نفی ارزش در این زمینه احساس خود را به

مواجه کرده است که » روان زخم حیث واقع«او در این زمینه ذهن او را با  ثمرآور و بی اضطراب
گسیخته در ادبیات داستانی مدرن به بیماران هاي راویان رواندرنتیجه کلام راوي، مطابق گفته

  گوي است.گسیخته و پریشانماند و او غالباً روانمبتلا به روان پریش می
  
  هاشخصیت العمل شازده نسبت به دیگر) عکس7

باقی قجري تصاویري که از خاندان سلطنتی  ارائه شده از سوي شازده احتجاب از در توصیف
ها نفوذ و هریک را به طریقی در مانده و شازده از طریق آن تصاویر به عمق وجود شخصیت

ها هایی متفاوت از جمله مادر و عمه کند، با شخصیتهاي داستان سهیم میپیشبرد جریان
بینیم؛ زمانی که مادر  اعتنایی شازده نسبت به مادر را میهستیم و در جایی از داستان بی مواجهه

توجهی دستش را دراز می کند تا خسرو بلند شود و دست او را بگیرد؛ اما شازده همچنان با بی
هنوز در وجود شازده که ظاهرا در ساحت نمادین » میل مادر«که سر به زیر نشسته است؛ درحالی

تواند او را از مادر، یعنی مصداق امیال دور اعتنایی نمیبرد، سیطره دارد و این چنین بیسر می به
  کند.

ها و زنان اطراف مادر روبه رو خورده عمههایی از این روایت که با چشم موریانهدر گوشه
اهی هاي شازده از مادرش با نقطه سیاند و در توصیف هاي مادر آسیب ندیدهشویم، چشم می

ها نیز  تا ها، عمههاي از هم گسیخته در مورد شخصیتلاي روایتکنیم. در لابهبرخورد نمی
نگرد. برخلاف حدودي مورد توجه شازده احتجاب هستند؛ اما با بینشی متفاوت به آنها می

ن گیر آناها همیشه لباس سیاه به تن دارند و یادگار موروثی خاندان، سل، گریبانفخرالنسا، عمه
داند در آن سوي سایه دید شازده با وجود اینکه می نیست؛ اما این وصف و بیان حال به صلاح

توان با آن فخرالنسا و حتی خودش را از نو روشن عکس آنان انبوهی از حقایق است که می
ها را به حال بسازد، با جزئیات همراه نیست و او تمایلی به تشریح شخصیت آنان ندارد و عمه
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همه دور ها آنوقتی عمه«گوید: داند و میگذارد و هویت آنان را دور از دسترس میمیخود 
  ).25(همان: » بودند
  

  ) مراحل رشد روانی در فخرالنسا8
ندارد و سوژه و ابژه از یکدیگر تمایز ناپذیرند و » نفس بودگی«اي که نوزاد ادراکی از در مرحله

هاي خود اطمینان روانی براي ایمنی ست تا با مراقبتبقاي فخرالنسا منوط به مراقبت مادر ا
شود. درواقع فخرالنسا از  براي او می» اُبژة مادر«جان جایگزین  وجودي او فراهم آورد، خانم

دار پی  شناسد و سپس به وجود خود به عنوان موجودي کلیتنخستین دالی که کودك می
تواند با وجود تمام مراقبت و توجه، جان نمی ماند و ابژة بدیل یا همان خانمبرد، محروم می می

  وجود آورد.حس تمامیت و کمال مورد نیاز او را در وجودش به
یار برد، مادر یگانه نیاز کودك است و او با در اختدر نظر نوزادي که در ساحت خیالی به سر می

کودك ي هاحکم تسلیم شدن به خواستهبه کودك، براي وي در پر شیرش  قرار دادن سینۀ
طور کامل درك کند و  تواند این احساس را به؛ اما فخرالنسا به دلیل محرومیت از مادر نمیاست

تواند تهدیدي بزرگ باشد که او در ساحت خیالی با آن مواجه است. در واقع این امر می
آخر «گوید: قمر که می بزرگ که درکی از این مراحل رشد روانی نوزاد ندارد، در جواب دده خانم

) و براي اثبات حرف 73(همان: » مادر چی دارد، هان؟«دهد:  ، پاسخ می»خواهد بچه مادر می
دهد و  قمر نشان می خود، که مادر نقشی در رشد کودك ندارد دستمال پر از پستانک را به دده

 ). حقیقت73(همان: » توانم بچه را بزرگ کنمها میببین اینهمه پستان من، با همین«گوید: می
جان فقط بعد جسمانی فخرالنسا است و درواقع  امر این است که جنبۀ وجودي کودك از نظر خانم

که با تار و » میل مادر«ترین بعد وجودي او یعنی ساحت روانی کودك توجهی ندارد و از به مهم
  پود روانی سوژه در ساحت خیالی یا همان فخرالنسا عجین شده، غافل است. 

هم میل مادر به کودك و هم به معناي میل متقابل مادر به » میل مادر« در اینجا منظور از
(همان: » خاتون دلشان خیلی براي بچه تنگ شدهنیره«گوید:  کودك است؛ چرا که دده قمر می

گیرد، میرزا طلاق می خاتون که به خواست پدربزرگ از معتمد ). پس این محرومیت براي نیره73
  نیز وجود دارد.

ي ساحت خیالی غالباً انگشتان دست و پاي خود را همچون هر لاکان نوزاد در مرحله به اعتقاد
کند؛ در حقیقت دهان حکم ابزاري براي کاویدن جهان دارد. در شئ دیگري وارد دهان خود می

که کند؛ درحالیشویم که به تصویر فخرالنسا نگاه میچند جاي متن با این جمله  مواجه می
). در حقیقت این عمل فخرالنسا 72(همان: » زد نگشت شستش را مک میفقط ا«فخرالنسا 
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تلاش براي کاوش جهان پیرامون نیست. او که از آغوش پر مهر و سینۀ پرشیر مادر محروم 
مانده است، با این کاراُبژه ي بدیل و جایگزینی براي خود یافته است و این امر ایماژي از 

  کند.به ذهن متبادر می محرومیت فخرالنسا از ابژة مادر را
خاتون  تواند نیرهگاه نمی شود و در اثر این امر هیچاین محرومیت هرگز از ناخودآگاه او محو نمی

آورد و معتقد است هاي عمۀ کوچک را در تصویر درمیرا مادر صدا کند. شازده احتجاب چشم
کاري کردم. فخرالنسا هم هایش را درآوردم، خوب چشم«فخرالنسا نیز با این کار موافق است. 

اي از  اي از مادر هستند که در گوشهها تنها خاطره). این چشم76(همان: » آمدخوشش نمی
  اند.دنیاي کودکی فخرالنسا جاي گرفته

نشاند و شود، او را روبروي خود میخاتون بر سر راه مدرسه فخرالنسا ظاهر میکه نیرهزمانی
شود: کند و در ذهن او تداعی میها فخرالنسا را رصد میمدت هایی که تاکند و چشمنگاهش می

شود دید؛ اما فخرالنسا ها ... حتی اگر رهگذري از درز در نگاه کند، از این دور که نمیآن چشم«
دید که صاحب هاي سیاه و نگران را میکرد. آن چشمتوانست ببیند، حتی اگر کسی نگاه نمیمی

شده در لفاف پیچه و چادر و چاقچور، پشت در ایستاده است و با  آنها که عمه کوچک، پیچیده
کشیده تا شاید دانم چی انتظار میحسی آمیخته به ترس و غرور، محبت و نفرت و...و نمی

» ها یا کنار حوض اندام تنها باز روي ایوان پیدایش شود یا زیر سایه درخت دخترك باریک
  ).89(همان: 

عنوان نخستین آینه انعکاسی از وجود یکپارچه کودك به دست دهد،  هاي مادر که باید بهچشم
شود ها مواجه میتواند بار این مسئولیت را به دوش بکشد؛ زیرا فخرالنسا زمانی با این چشمنمی
است و به واسطۀ آینۀ واقعی،  را در رشد روانی خود تا حد زیادي از سر گذرانده» مرحلۀ آینه«که 

جان و نگاه او به هاي خانمالعملار در روند داستان مورد نظر و شاید عکسي پر تکراین واژه
پارچه از بدن خود و استقلال آن از جهان پیرامون نائل شده است. حتی آینه هم براي ادراکی یک

است و شاید به همین دلیل است که او در خانه شازده نیز فخرالنسا نقش مادر را بازي کرده
برد؛ زیرا نشیند و بخش زیادي از اوقات خود را مقابل آینه به سرمیه میپیوسته مقابل آین

  دهد.واسطه هموست که نخستین بار او خویشتن را نفسی جدا از دیگري تشخیص می به
  

  گیري نتیجه
جایی اُبژه مواجهیم، از جمله:  ، ما با موارد متعددي از جابهشازده احتجاب در طول داستان

یگانگی با مادر از طریق رابطه شازده با منیره خاتون در کودکی،  جایگزینی شعف و لذت
جایی سینۀ پرشیر مادر با مکیدن انگشت توسط ، جابهشازدهجایی فخرالنسا با فخري توسط  جابه
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مواردي مانند عنوان مراقب و مشاور و  جاي پدر به ها در خاندان بهباشی اللهفخرالنسا، ایفاي نقش 
در  جاي فخرالنسا. جایگزینی فخري بهعبارت است از  ،جایی موجود در داستان. بارزترین جابهاین
نگاهی که به دنبال فخري نیست بلکه در تلاش  ؛به فخري مواجهیم شازده ةبا نگاه ویژ جااین

جایی جویاي امیال ناکام مشاهده کند و در این جابه فخريدر صورت فخرالنسا را  تا است
رالنسا است. در میان تصاویري که جسته و گریخته از مقابل چشمان اش در ارتباط با فخ مانده

تواند صورتی ها میها دارد، تصویر عمهکنند و در توصیفی که او از شخصیتشازده عبور می
متفاوت با دیگران داشته باشد. او تمایلی به ذکر جزییات در رابطه با شخصیت آنان ندارد و آنها 

و گویی در میان افراد خاندان آنها از بیماري موروثی سل در امان داند را دور از دسترس می
  اند.مانده

است که کارکردهاي ضمیر ناخودآگاه آنچنان در ساحات وجودي شازده احتجاب رخنه کرده
پریشی کرده است. سیر روایت در تمامی افعال و حرکاتش را تحت تأثیر قرار داده، او را دچار روان

هاي ناپیداي روانی، داستان را با زمانی ی بر این امر است که فوران کشمشاین رمان خود دلیل
توان چنین استنباط است. با مروري بر زندگی شازده از دوران کودکی میغیرتقویمی مواجه کرده

کرد که روایت در این رمان حول محور افکار از هم گسیختۀ شازده در جریان است که این امر  
ترین حیطۀ تجربیات روانی یا همان نیافتنیاست؛ دست» سرکوب«ر نتیجۀ د» فقدان«ناشی از 

تواند با این او را اسیر خود ساخته و به بند کشیده است؛ در نتیجه با میل خود نمی» حیث واقع«
نتیجۀ او در زمینه ها قابل بیان با زبان نیستند. تلاش بیرو شود، چراکه این تجربهها روبهتجربه

مواجه کرده است. در نتیجه، کلام به بیماران » روان زخم حیث واقع«ات ذهنش را با این تجربی
  پریش شبیه شده است.روان

از جمله شازده و  ،هاي اصلی داستانشخصیت ،مطابق با فرایند فرد شوندگیو اساس  بر این
و زمانی این اند هاي روانی تقرب نیافتهیعنی عاري از نقصان ، به نفسی وحدت یافتهفخرالنسا
طور ناخودآگاه اسیر  شوند که هنوز بهها ظاهراً با ساحت نمادین و قانون پدر مواجه میشخصیت

هاي گوناگون در رفتار و عملکرد این افراد بروز ساحت خیالی خود هستند و این ساحت به صورت
و در تلاش است ها سعی در سرکوب فقدان خویش دارد جایی اُبژهکند. شازده احتجاب با جابهمی

مانده خاندان سلطنتی خود را که تماماً بازنمایی و تجسم تمام ایماژهاي نوستالژیک و میراث باقی
تعارض درونی و اضمحلال خاندان اشرافی اوست، از طریق قمار و یا فروش به فرد یهودي با 

رگ تا حدودي همانطور که پدر و پدربز-بهایی اندك و یا آتش زدن کتاب خاطرات از بین ببرد 
تا از این طریق روح خود را تسکین دهد و بتواند از غرقاب  -این کار را انجام داداند

  شود. هاي ضمیر ناخودآگاهش نجات یابد؛ میلی که البته محقق نمی کشمکش
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ها در رمان مورد جاییگونه جابهشود که اینبا توجه به نتایج به دست آمده، چنین برداشت می
هاي موجود در تواند نمودي از واقعیتنمونه و موارد بررسی شده در مقاله حاضر، می عنواننظر به

ها در تمام مراحل زندگی با رشد روانی و تکوین زندگی اشخاص مختلف باشد. چه بسا انسان
گذارند و اگر در طی این اند و این مراحل را یکی پس از دیگري پشت سر میشخصیت مواجه

یافته در نتیجه خوبی طی نکنند، به شخصیتی تکوینه شوند و مسیر را بهمسیر با مشکل مواج
ها براي از بین بردن یافته دست نخواهند یافت. در صحنۀ زندگی واقعی نیز انساننفسی وحدت

هاي اي خواستنی، به دنبال اُبژهاي تلخ یا جبران ناکامی در رسیدن به تجربهحس ناشی از تجربه
درستی طی نکنند، با خوبی هدایت نشوند و مسیر را بهو اگر در این مسیر بهگردند جایگزین می

  ناکامی و شکست مواجه خواهد شد.
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